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تحلیل

سوم آگوست سال ۲۰۱۹، پسر ۲۱ساله  سفیدپوستی وارد یک فروشگاه زنجیره ای 
در شهر اِل پاســو در ایالت تگزاس شد و آتشِ سلاح نیمه اتوماتیکِ اِی کِی-۴۷ خود 
را به روی مردم گشــود. این حمله ۲۳ کشــته و ۲۳ زخمی بر جای گذاشــت. او در 
اظهاراتــش گفت که هدفش مکزیکی ها بوده اند. این کشــتار به عنوان مرگ بارترین 
کشــتار علیه لاتین تبارهــا در تاریخ معاصــر آمریکا خوانده شــد. دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور وقت ایالات متحده در اظهاراتی، فرد حمله کننده را یک «بیمار روانی» 
توصیف کــرد و فردای آن  روز نیز در توییتــی از جمهوری خواهان و دموکرات ها دو 
چیز درخواســت کرد: اول، افزایش ســخت گیری برای خرید سلاح، و دوم تصویب 
قوانیــن جدید مهاجرت. بــا نگاهی دقیق تر بــه این دو درخواســت متوجه رابطه 
تنگاتنگ آنها می شویم. اولین درخواست، به ویژه وقتی آن  را کنار تعبیر «بیمار روانی» 
می گذاریم، به این معناســت که این کشــتار هیچ ارتباطی با خریدوفروش سلاح در 
آمریکا ندارد بلکه مشــکل از سپردن سلاح به  دســت بیماران «روانی» ا ست. پیش 
از اینکه به درخواســت دوم برســیم می خواهم به نکته ای اشــاره کنم که به نوعی 
جانِ کلام این نوشــته است: «بیمار روانی» قرار اســت «بلاگردان» باشد. قرار است 
«چیزی» حفظ شــود. به این دو جمله اخیر بازخواهم گشــت. پشتِ تلاش ترامپ 
بــرای حفظ خریدوفروش ســلاح در آمریــکا بی تردید لابی «انجمن ملی ســلاح» 
است که همیشــه یکی از مهم ترین حامی های مالی جمهوری خواهان بوده است. 
این لابی در ســال ۲۰۱۶، ۳۰ میلیون دلار بــه کمپین انتخاباتی ترامپ کمک کرد؛ اما 
درخواست دوم ریشــه در ایده نژادپرستانه برترپنداریِ سفیدپوستان دارد که با ورود 
ترامــپ به رقابت انتخاباتی در جامعه آمریکایی اوج گرفت و به عقیده بســیاری از 
تحلیلگران یکی از دلایل اصلی پیروزی او در انتخابات نیز بود. او مشخصا مهاجران 
مکزیکــی را بارها «قاچاقچی، متجاوز و مجرم» خواند. ترامپ و البته خیلی دیگر از 
ذی نفعانِ خریدوفروش ســلاح، تلاش کردند و تلاش می کنند بلاگردان سازی کنند. 
بلاگردان سازی در واقع، چشم جامعه را به  روی ساختارها می بندد و همه مناسبات 
پیچیده اجتماعی را به ســادگیِ هرچه  تمام تر به مناسبات فردی تقلیل می دهد. فرد 
را جای جامعه می نشــاند و خیال خودش را راحت می کند. هر وقت بلاگردان سازی 
رخ دهد در واقع یعنی قرار است «چیزی» حفظ شود: ساختار اقتصاد سیاسی پشت 
معاملات ســلاح و ساختار نژادپرستانه ضد مهاجران. این را فقط و فقط پس از یک 
تحلیل ساختاری درخواهیم یافت. البته اگر فریب بلاگردان ها را نخوریم. پس از آنکه 
وضعیت سلامت روان والدین/ قاتلان بابک خرمدین سالم اعلام شد، اکثرا از شنیدن 
این خبر بســیار تعجب کردند و پرسیدند «مگر می شــود چنین وحشی هایی از نظر 
روانی سالم باشند؟». البته بعدا رئیس بخش معاینات روان پزشکی اداره کل پزشکی 
قانونی استان تهران گفت که سازمان پزشکی قانونی هنوز درباره وضعیت سلامت 
روان والدین بابک خرمدین هیچ گونه اظهارنظر رســمی و قطعی نکرده اســت. به  
نظر می رسد فرقی هم نکند، چراکه حتی اگر گفته شود که اکبر و ایران از نظر روانی 
سالم هستند نیز جامعه چنین چیزی را نمی پذیرد: جامعه ای که روان شناسی را جای 
جامعه شناسی نشــانده اســت؛ جامعه ای که پرفروش ترین کتاب هایش کتاب های 
روان شناسی رشد شخصیت اند با این ایده که «تو می توانی»؛ جامعه ای که بر این باور 
است که «خواستن توانستن است»؛ جامعه ای که ایده فرصت های برابر برای همه را 
از برنامه «عصر جدید» یاد می گیرد و اول شــدنِ فاطمه عبادی پور را به عنوان یک زن 
ماهشــهری گواه آن می گیرد؛ جامعه ای که از  ته  دل  خندیدن را با «خندوانه» تمرین 
می کند و به مشکلاتش می خندد؛ جامعه ای که فقط و فقط خودش و نه ساختار را 
ملامــت می کند. وقتی اولین واکنش «ما» به قتل فجیع بابک خرمدین یا قتل رومینا 
یا دیگر فجایعی که در جامعه رخ می دهند این باشد که «عجب دیوانگانی... عجب 
روانی هایی... عجب پدرومادری... مگر می شــود انســان با فرزنــدش چنین کند؟... 
عجب وحشی هایی...» و فورا شروع به  ساخت جوک کنیم که «مادرت اگر آب گوشت 
درســت کرد مراقب باش نخوری!»، باید بدانیم که در دل فرایند بلاگردانی هســتیم 
و قرار اســت «چیزی» حفظ شــود. چیزی که ریشــه این اتفاقات است و «ما» از آن 
نفع می بریم، وگرنه پشــت این قتل ها هم نوعی عقلانیت وجود دارد. باید از دوگانه 
عقل و بی عقلی بیــرون بیاییم تا بتوانیم عقلانیت های موجود در کنش ها را تحلیل 
کنیم. پشــت خشونت آمیزترین کنش ها نیز عقلانیتی وجود دارد. باید بیاموزیم که با 
غیرعاقلانه خوانــدنِ آن کنش، خیال خودمان را راحت نکنیم. از یک  ســو هدف این 
یادداشت بی شک غسل تعمید دادن قاتلان این جنایت نیست، بلکه توجه به برآمدن 
چنین ســوژه هایی در مقام قاتل ا ســت. از ســوی دیگر، این یادداشت در پی این هم 
نیست که تحلیلی ساختاری از این اتفاق به  دست دهد، بلکه می کوشد نشان دهد که 
چطور فراموش کردنِ ساختارها و تقلیل جامعه به فرد، می تواند در تکرارشدن  چنین 
فجایعی مؤثر باشــد. این یادداشت همچنین می خواهد توجه دهد که برای تحلیل 
این دست خشــونت ها باید به ریشه های ساختاری خشونت بازگشت و توجه داشت 

که بلاگردان ها حواس ما را پرت نکنند.

درباره قتل بابك خرمدین
بلاگردان سازى براى خشونت ساختارى
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باید ترخیص شــوم. به انــدازه همه 
عمر دارو دریافت کرده ام. با همان لباس 
مسخره و گشــاد صورتی رنگ که بالایش 
گل منگلی است همراه با یک بهیار جوان 
عازم بخش اداری می شوم. می گویم من 
نیاز به همراه ندارم. فرار هم نمی کنم. همه وســایلم اینجاســت. می گویند قانون 
اســت. در راه بهیار با لباس نســکافه ای برایم تعریف می کنــد که یک بیمار بدون 
همراه شخصا برای کارهای ترخیص می رود. در راه سرش گیج می رود و می خورد 
درست به همین دیوار. تکه ای از دیوار هنوز گود و فرو ریخته است. بیمار می میرد. 
بعد نگاهم می کند و می گوید شما هم چندان حالت خوب نیست. داری می لرزی، 
معلوم اســت. هیچ نمی گویم و بی حال نگاهش می کنم. از کنار آی ســی یو عبور 
می کنیم. کنار میز و صندلی نگهبانی مرد حدودا سی و چند ساله ای نشسته و سرش 
را مــدام به پای مردی که کنار صندلی اش ایســتاده می کوبــد. بهیار می گوید این 
را ببین. من مرد پریشــان را نگاه می کنم. چشــم هایش تهــی و خالی از حیات به 
نظر می رســد. بهیار می گوید زن جوانش پا به مــاه بوده که کرونا گرفته. بچه را از 
شــکم مادرش که درمی آورند، می میرد و حالا زن به دســتگاه وصل است و امروز 
و فرداســت که دســتگاه را از زن جدا کنند. مرده. شوهرش نمی خواهد قبول کند. 
لرزش دست و پاهایم بیشتر می شود. حســابداری قیامت است. غصه ام می گیرد. 
حالم خوب نیســت و یک ریز بغض می کنم و چشــم هایم خیس می شــود. بهیار 
می گوید کارت بانکی. کارتم را می دهم و می گویم نمی خواهم خارج از نوبت برایم 
کاری انجــام دهید. بهیار با حالتی خاص نگاهم می کنــد و می گوید خودت را در 
آینه دیده  ای. پخش می شوم روی صندلی و نفس های کوتاهم به شماره می افتد. 
بی نهایت ضعف دارم. نمی دانم چطــور می خواهم تا خانه بروم. دلم می خواهد 
کســی بغلم می کرد و تمیز و پاکیزه من را می گذاشت داخل رختخوابم. دلم فقط 
خواب می خواهد. موقع برگشــتن مرد دیگر کنار آی سی یو نیست. بهیار به نگهبان 
اشــاره ای می کند و او سرش را با تأسف تکان می دهد. ظاهرا زن هم رفته است و 

یک زندگی دیگر از هم متلاشی شده است.
دو ســاعت از ترخیصم گذشــته و پرونده پزشکی ام گم  شــده است. پرستارها 
و بقیه دســته جمعی رفته اند ناهار و یک پرســتار غریبه تک و تنها اســت و خبری 
از پرونــده من ندارد. می گویــد «صبر کن برگردند. من اطلاعی ندارم». می پرســم 
دو ســاعت برای صبرکردن کافی نیســت؟ عینکم را مــی آورم و اجازه می گیرم تا 
لا به لای پرونده ها شــروع به جست وجو کنم. روی پایم بند نیستم. گروه پرستارها و 
بقیه بالاخره می آیند. می گویند خانم پرونده پزشــکی چیز مهمی نیست. می گویم 
خب شــامل چه چیزی اســت؟ جواب می دهند اگر بعد از ترخیص حال شــما بد 
شــد آن پرونده نشــان می دهد که شــما در ایام بســتری چه درمان هایی دریافت 
کرده اید. می گویم خب پس پرونده پزشکی یک  تکه کاغذ نیست. حاوی شناسنامه 
بیمار اســت. بی حوصله هســتند و از ســر بازم می کنند. خانم پرونده شما همراه 
بــا مدارکتان رفته بایگانی. فردا بیایید دنبالــش. حوصله و توانی برای بحث کردن 
ندارم. وسایلم سنگین است. بخش دوباره شلوغ شده و دو آقا از حراست مشغول 
پرس وجو درباره چیزی هستند. یکی شان به تندی نگاهم می کند و می گوید دنبالم 
بیا. می روم. می گوید همراه کدام بیماری؟ کارت داری؟ می گویم من خودم بیمارم 
و ترخیص شــده ام. آمرانه مرخصــم می کند. یک نایلن گنــده زردرنگ می گیرم و 
وسایلم را می ریزم داخلش. کیسه سنگین است. از پرستاران و بقیه بابت زحمت ها 
و مراقبت هایشان تشــکر می کنم و از بخش بیرون می روم. خودم و کیسه سنگین 
را به زور می کشانم. دلم نمی آید کیسه را روی زمین آلوده بکشم. از اورژانس عبور 
می کنم. صدای چند شــیون دردناک جانم را تکه تکه می کند. کســی مرده است و 
دخترهایش در باد جیغ می کشــند و برای من درست مثل آن است که سیخ داغی 
را از حفره گوشــم و از غضروف حلزونی شــکل عبور داده اند و پرده به پرده از هم 

دریده اند. اینجا خیابان نیایش است. بیمارستان حضرت رسول اکرم.

پرونده گم شده

مهدى نوریان

مهاجراني از جنگ عراق و ایران 
نوشت

نقد «تحریف مدرن»  �
(جنگ  خمینــی  امــام 
ایــران و عــراق) کتابی 
از  اســت کــه به تازگی 
مهاجرانی  سیدعطااالله 
در نشــر «امید ایرانیان» 

منتشر شده است.
کتابی کــه با تعریف 

خاطــره ای از امــام خمینــی (ره ) و گریزی به 
چگونگــی نوشــتن کتاب «نقــد توطئــه آیات 
شیطانی» آغاز می شود و با تحلیل کلمه تحریف 
به یك خاطره مشــترك همه ما ایرانی ها از امام 
خمینی و باز خوردهــا و تحلیل های متنوع از آن 
ادامه پیدا می کند. همه مــا آن صحنه ای را که 
امام (ره) از پنجره کوچك ایرفرانس به آســمان 
و افق ایران می نگریست، در روز ۱۲ بهمن ۵۷ به 
یاد داریم، هنگامی که خبرنگاری پرسید: «اکنون 
که پس از سال ها دوری به ایران بازمی گردید، چه 
احساسی دارید؟» امام پاسخ می دهد: «هیچ» و 
این هیچ از منظر عســگراولادی، عباس میلانی و 
افراد مختلف معانی و تعبیرات متنوعی داشت. 
با این مقدمه نویســنده به ســراغ موضوع جنگ 
هشت ســاله عــراق و ایران مــی رود. موضوعی 
فراموش نشدنی که سرفصل مهمی درتاریخ این 
دو کشــور و منطقه و مردم در دهه هشــتم قرن 
بیستم اســت. جنگی که بین دو کشور با اکثریت 
شیعه شکل گرفت و بدیهی است که هر حزب و 
جمعیتی در این دو کشور سعی می کرد جنگ را 

از زاویه دید خود تفسیر و نتیجه گیری کند.
این کتاب درصدد است به دو پرسش اساسی 
دربــاره جنگ بپــردازد: «چرا عــراق جنگ علیه 
ایران را آغاز کرد؟ چرا تحریف درباره آغاز جنگ 
انجام شده اســت؟». عطااالله مهاجرانی در این 
کتاب با اســتناد به اســناد ســری دولت عراق و 
اظهــارات تعداد زیــادی از مقامات سیاســی و 
چهره های مطرح ســعی کرده به این پرسش ها 

پاسخ دهد.
براســاس تحلیل مهاجرانی در این کتاب اگر 
داوری هــا را فشــرده و محدود کنیــم، دو نگاه 
باقی می ماند: یکم) جنگ را عراق شــروع کرد و 
صدام آغازگر جنگ بود. دوم) ایران می توانست 
مانع آغاز جنگ شود و نشد. برای این دو دیدگاه 
و داوری، می تــوان ادعاهــا یــا شــواهد متعدد 
و متنوعی را بررســی کــرد. مهاجرانی نوشــته 
است: «نخستین اشاره ســند بسیار مهمی است 
که مؤسســه ویلســون منتشــر کرده و سند متن 
مذاکرات به کلی ســری جلســه صدام به عنوان 
معاون حســن البکر، با تعدادی از افراد شورای 
رهبری حزب بعث در تاریخ اول اسفند ۵۷ است 
و به صراحت می گوید «هر مقدار اسلحه و پول 
و نیازهای تبلیغاتی و سیاسی که اعراب عربستان 

و اکراد در کردستان نیاز دارند، به آنها بدهید».
امــا نویســنده در فصــل دوم بــه نظریات و 
تحلیل های افراد مختلف اشــاره کرده اســت و 
مجموعه ای از رویکردهای افرادی نظیر: میشــل 
عفلــق، طارق عزیــز، صلاح الدیــن عمرالعلی، 
حســن العلوی، سرلشکر وفیق سامرایی و شاپور 
بختیار که به شکل های مختلف با صدام حسین 
همکاری کرده و گفته ها و تحلیل های ابوالحسن 
بنی صدر، حســین زاهدی، عبدالعلــی بازرگان، 
ســیدمحمود دعایی و محمد علــی رحمانی را 

بررسی و ارزیابی کرده است.
مهاجرانی سعی کرده اســت در فصل سوم 
کتاب به این ســؤال مهم جواب بدهد که دلایل 
و انگیزه هــای عراق از حمله بــه ایران چه بوده 
است و همچنین به نقش کشورها و دولت های 
پشــتیبان عراق یعنــی آمریکا، شــوروی، چین و 
انگلستان و فرانسه در مقاطع مختلف این جنگ 

پرداخته است.
اگر کمك و همراهی عربســتان، مصر، اردن، 
کویت، یمن و ســودان و دیگر کشــورهای عربی 
منطقه نبــود، عراق نمی توانســت به این جنگ 
ادامه دهد. عجیب تر البته سازمان آزادی بخش 
فلســطین بــه رهبری عرفــات بود که بــا زبان 
چاپلوســانه خود همــواره از صــدام امتیازاتی 
دریافت می کرد. یکی از جملات مشــهور او این 
بــود: «ما عرب هســتیم و درجنگ یك کشــور و 
ملت عربی علیه دیگری، در کنار کشــور و ملت 

عرب قرار می گیریم. ما در کنار عراقیم».
در این میــان، ایــران نیز یارانی داشــت، نظیر 
ســوریه و الجزایــر که بــرای خرید اســلحه یا 
کمك هــای انــدك مالــی تلاش هایــی انجــام 

می دادند.
مهاجرانی در سخن آخر کتاب یادآوری کرده 
اســت: «جنگ تحمیلی بــا مدیریــت آمریکا با 
حمایت شوروی و چین و اروپا و کشورهای عربی، 
علیه انقلاب اســلامی، نظام جمهوری اسلامی، 
تمامیت ســرزمین ایران و با هــدف تجزیه ایران 
از بعد ســرزمینی و ملی و سقوط نظام طراحی 
شــده بود»؛ اما درنهایت بــه هیچ یك از اهداف 
خود نرســید؛ بلکه انقلاب و نظام از توفان جنگ 
ســربلند درآمد و تبدیل بــه گنجینه ای از تجربه 
شد. «استقلال و استواری نظام و سربلندی ملت 
ایران، بی تردید ریشه هایش در حماسه مقاومت 
جنگ هشت ساله اســت». مهاجرانی این کتاب 
را ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ به پایان رســانده اســت و در 
۳۵۸ صفحــه با قیمت ۹۸ هزار تومان منتشــر 

شده است.

روایت هفته نوشت

خبر هولنــاک و موضوع مبهم بــود. با این همه 
انگار زودتر از همیشــه مســئله روشــن می شــد. 
عکس هــا در فضای رســانه مجازی پخش شــد. 
زودتر از آنکه گمان می شــد لب به ســخن گشوده 
شــد و گویی جامعه با یک خواب ترسناک و کابوس 
دهشتناک روبه رو شد. هنوز پس از یک هفته جامعه 
در شوک آن خبر و جامعه محلی در هول آن رویداد 
بدحال است. تکانه ای بی سابقه و هراسی بزرگ در 

مهم ترین نهاد انسانی، خانواده، تجربه می شود.
آیــا ایــن روایت راســت 
اســت؟ در برابر رویدادهای 
تنــش زا نخســتین  و  تلــخ 
واکنش انکار است. هنگامی 
که خبــر کشته شــدن بابک 
خرمدیــن و ردیابــی پــدر و 
مــادرش پخــش شــد هم 
نخســتین واکنــش جامعه 
بهت و انکار بود. ما به عنوان 

شهروندان دچار انکار، خشم، پذیرش، ترس و اندوه 
عمیق شــده ایم. این رویداد تنها یک قتل کم سابقه 
خانوادگــی نیســت. جامعــه این کشــتن را نوعی 
خودویرانگــری می بیند و از حال و روز اکنون خویش 

دچار ترس و ناامیدی می شود.
از ســرمایه های بنیادی هر جامعه دستاوردهای 
نهــاد خانواده اســت و برای پایــداری یک جامعه 

خانواده بنیادی ترین نهاد به  شمار می رود.
قتل بابــک خرمدین یک ضربــه دردناک به کل 
پیکره اجتماعی بود که کبودی، کرخی و بعدها درد 

آن تا مدت ها دیرپا خواهد ماند.
شــیوه پخش خبر، گزارش هــای لحظه به لحظه 
رســانه های مجــازی  و عــدم حفاظت از شــرایط 
بازگویــی اعترافــات مجرمــان یکــی از خطاهایی 
اســت که آحاد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان 
را در خطــر روان شــناختی جدی قرار داده اســت. 
در حالی که دستورالعمل های ویژه ای در جهان برای 

مراحل بازداشــت، بازجویی و رسیدگی به اتهامات 
به ویژه درباره جنایت های ویژه مانند این مورد وجود 
دارد، اینجا بدون رعایت حقوق همگانی و بی رعایت 
اصول بهداشــت روانی جامعه مرحله به مرحله و 

ریزترین موارد رسانه ای شد.
پیامــد ایــن کار افزایــش حمله هــای هــول، 
بی اعتمادی و هراس در میان خانواده ها و گروه های 

سنی مختلف می تواند باشد.
از ســوی دیگر چیســتی این جنایت شوکی را در 
میان هم محله ای ها، دوستان و آشنایان این خانواده 
پدید آورده اســت. مردم از خود می پرسند آیا مردی 
را که با او معاشرت داشته ، ورزش کرده، گپ و گفت 
داشته اند، درست می شــناخته اند. این وضعیت به 
فشار ناهماهنگی شــناختی، آزردگی شدید عاطفی 
زیاد منجر شــده  تعارض  و 
است. از سویی مردم محله 
ارتــکاب  منفــی  مــوج  از 
قتــل درســت در نزدیکــی 
و همسایگی شــان کــه بــا 
خونسردی و توسط یک پدر 
و مادر سالمند برنامه ریزی و 
انجام  شــده، تأثیر پذیرفته و 

دچار مسئله شده اند.
در چنیــن رویدادهایی افزون بــر کار تخصصی 
آگاهــی و قضائی، باید به پشــتیبانی روانی و یاوری 
اجتماعی به  مثابــه کارویژه نهادهای عمومی و هم 

صنف تخصصی بیشتر پرداخته شود.
مــردم محلــه به ویــژه نیازمنــد مداخله هــای 
تخصصی و پشــتیبانی نهادهای متولی بهداشــت 
روانی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هستند.
حل ایــن بحران کــه فراتــر از جنایــت هولناک، 
دربرگیرنده آســیب شدید روان شناختی به شهروندان 
محله و همچنین پیامدهای منفی بر همه مردم بوده، 
نیازمنــد کار تخصصی و خدمت داوطلبانه اجتماعی 
متخصصــان ســلامت روان اســت. همــواره تأکید 
داشته ام که پیشــگیری و مدیریت بحران کاری فقط 
زیرساختی و فیزیکی نیست و از سویی باید گونه های 
بحران را در نظر گرفت و بــرای بحران های گوناگون 
دســتور و برنامه اقدام متناسب با همواری نهادهای 

تخصصی آماده کرد.

یك خواب ترسناك
 الهام فخارى

 عضو شوراى شهر تهران

یاد

صبــح روز گذشــته خبــر دردنــاک و باورناپذیــر 
درگذشــت مهدی بهلولــی، معلم، کنشــگر صنفی 
و عضو کانــون صنفی معلمان ایران، بــر اثر ابتلا به 
ویروس کرونا همه ما را در شــوکی سنگین برد. آقای 
بهلولی تقریبا از ســال ۸۲ یا ۸۳ عضو کانون صنفی 
معلمان ایران شــد. تقریبا ما هــر دو در یک زمان به 
کانــون صنفی پیوســتیم و تا ســال ۸۴ یــا ۸۵ عضو 
معمولی کانون بودیم ولی از آن زمان به بعد بود که 
تصمیم به فعالیت رســانه ای بیشتر گرفتیم. درواقع 

آقای بهلولی در این سال ها 
شروع به فعالیت گسترده تر 
رســانه ای کرد؛ حد فاصل 
تا ۹۰ مرحوم  سال های ۸۴ 
از مهم ترین  بهلولی یکــی 
نویســنده ها و چهره هــای 
با  بودند.  کانون  رســانه ای 
اتفاقات ســال ۸۸ گرایشی 
در کانــون شــکل گرفــت 
و  که حول مســائل فکری 
رســانه ای فعالیت صورت 
بگیــرد. این تغییــر گرایش 
محدودیت هایی  دلیــل  به  

بود که در ســال ۸۸ شــکل گرفته بود و در سال های 
بعــد از آن هــم ادامه داشــت. برای همیــن کانون 
صنفــی معلمان تصمیم گرفت روی مســائل فکری 
و ریشــه ای کار و فعالیت کند. همان ســال ها بود که 
در کانون تصمیم بر این شــد تا از چهره های تأثیرگذار 
در حوزه آموزش وپرورش هم دعوت شــود تا مسائل 
چالشی این حوزه بررسی شود. چهره هایی مثل دکتر 
نجفی یا دکتر اکرمی دعوت می شدند و تلاش می شد 
تــا ضمن شــنیدن صحبت های آنها اعضــای کانون 
هم چالش ها و مســائل خودشــان را بیان کنند و این 
دوســتان را هم به چالش بکشــند. مرحوم بهلولی 
یکــی از چهره های شــاخص در این جلســات بودند 
که همیشه در به چالش کشــیدن این چهره ها و بیان 
مسائل مهم صنفی و آموزشی بسیار مهارت داشتند. 
حوالی سال ۹۱ یا ۹۲ سال هایی بود که مهدی بهلولی 
به عنوان یــک عضو فعال و تأثیرگــذار کانون صنفی 
فعالیت می کــرد و یکی از چهره های تأثیرگذار هیئت 
مدیــره این کانون بــود. یکی از پایه ها و ســتون های 
محکم فکری این کانون بودند و شــاید اغراق نباشــد 
اگر بگویم بیش از هزار یادداشــت و مقاله در ارتباط 
با مســائل معلم ها، موضوعات صنفی و آموزشی در 
رسانه های معتبر ایران به چاپ رسانده  بودند. همین 

مســئله موجب شده بود تا ایشان به عنوان یک چهره 
رسانه ای و فکری از سوی کانون در رسانه ها شناخته 
شــوند. در اعتراضات سال ۹۲ و ۹۳ که هم به خاطر 
مســائل صنفی آموزش وپرورش برگزار شد و هم به 
دلیل مسائل معیشتی معلمان، فعالیت زیادی کردند. 
همین مسائل هم منجر به بازداشت من، ایشان و یکی  
دیگر از چهره های کانون صنفی شد که بعد از یک ماه 
بازداشت در اوین ســرانجام حکم پنج سال زندان را 
که سه سال آن تعلیقی بود، برای ایشان صادر کردند. 
شــاید همین حکم هم دلیلی بود بر حرکت ایشان و 
تغییر مسیرش به سمت مســائل فکری و اندیشه ای 
در مســائل صنفی معلم ها. مهدی بهلولی از معدود 
افرادی بود که در ایران در زمینه عدالت آموزشی کار 
کــرده بود و مقالات زیادی به چاپ رســانده و در این 
کرده  اندیشــه ورزی  زمینه 
بــود. کتــاب «مقاومت در 
و  خصوصی ســازی  برابــر 
مدارس  نجات  برای  تلاش 
دولتــی: تجربــه آمریــکا» 
را  رویــچ»  «دایان  نوشــته 
من بــه  همــراه ایشــان و 
آرمان در ســال  پسرشــان 
۱۳۹۹ ترجمــه کردیم و به 
کمک نشــر شــیرازه آن را 
منتشــر کردیم کــه یکی از 
بهلولی  مرحوم  تلاش های 
در این زمینه بود. همچنین 
کتابــی در زمینــه آموزش و پرورش چین در دســت 
ترجمه بود که فرصت انتشار آن ایجاد نشد اما حتما 
به زودی منتشــر می شود. مســائل مربوط به عدالت 
آموزشی یکی از شاخه هایی بود که مهدی بهلولی در 
آن فعالیت می کرد و غیر از آن درباره مســائلی مانند 
آموزش وپرورش مدیران یا مســائلی چالشــی  مانند 
نحوه آموزش دیــن در آموزش وپرورش هم مقالات 
متعــددی منتشــر کــرد و مطالعات فراوانــی انجام 
داد. کنشــگر صنفی ای بود که می گفت ما باید تا حد 
ممکن صنف را از سیاســت دور نگه داریم. چراکه این 
آمیختگی صنف و سیاست با هم چه در راستای قدرت 
باشــد و چه در تقابل با آن می تواند به صنف آســیب 
بزند. چراکه معتقد بودند باید تمرکز ما روی مســائل 
صنفی باشــد. البته در این زمینه صنــف را از آموزش 
جدا نمی دانســتند و معتقد بودند حقوق دانش آموز 
و معلم در کنار هم برآورده می شــود. منظورشــان از 
حقوق هم تنها دســتمزد نبود. چراکه امکاناتی که در 
مدارس تدارک دیده می شــود هم باید درخور معلم و 
دانش آموز با هم باشد و شرایط را برای آموزش بهینه 
فراهم کند. همین چند هفته پیش با جمعی از دوستان 
درباره مسئله رتبه بندی معلم ها به دیدار آقای نوبخت 

رفته بودند و در این زمینه تلاش می کردند.

در سوگ یار فکرى کانون صنفى معلمان

 محمدرضا نیک نژاد

 زهرا مشتاق


